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 در شهر قرار است که اوباش بگیرند*
درباره سیدمحمدخان صنیع حضرت، از طرف داران دستگاه محمدعلی شاه که 9مرداد1288 به دست مشروطه طلبان اعدام شد

یکم| حرم عبدالعظیم حسنی​

قحطـی به شـکلی بـه جـان مـردم افتـاده کـه سـر چنـد 
کم تهران دو  سیر شکر دعواست. در شهر پیچیده حا
تـن از تجـار را بـه فلـک بسـته اسـت کـه چـرا قیمـت شـکر 
را پاییـن نمی کشـند. اروپایی هایـی کـه تـا دو روز پیـش 
دست بافت های ایرانی را به چشم می کشیدند، حالا 
به واسـطه انقلاب صنعتـی، بـرای محصـولات ایرانـی 
پشـت چشـم نـازک می کننـد. کشـاورزها جـای گنـدم 
خشـخاش می کارنـد و صـادر می کننـد. کار به جایـی 
رسـیده اسـت که شـاه مملکت برای یک سـفر خارجی 
بایـد از بانک هـای جهانـی قـرض کنـد. فقـر بیخ گلـوی رعیـت را سـفت 
کم هـای نالایـق  چسـبیده اسـت و ایـن وسـط پـای تاجرهـا بـه شلاق حا
نـوازش می شـود. بازاری هـا هـم به نشـانه اعتـراض اعتصـاب کرده انـد 
و کرکـره دکان هـا را کشـیده اند پاییـن. مجلـس را هـم بـه تـوپ بسـته اند 
و حـالا چنـد تـن از علمـا به علاوه مصطفـی آشـتیانی آمده انـد بسـت 
نشسـته اند داخل حرم عبدالعظیم حسـنی تا علیه آشـوبی که شـخص 
محمدعلی شـاه بـه پـا کـرده اسـت، تحصـن کننـد. صدایشـان بـالا گرفتـه 
اسـت و مـردم دارنـد دسته دسـته بـه جریانشـان ملحـق می شـوند کـه 
صـدای مصطفـی آشـتیانی بـا شـلیک چهـار گلولـه از سـوی محمدخـان 

صنیع حضـرت خامـوش می شـود. پاییـز اسـت؛ پاییـز1285.

دوم| میدان بهارستان

کار دربـار به جایـی رسـیده اسـت کـه اراذل واوبـاش را پیـش می انـدازد 
سـر  ه  شـا علی  محمد  . یسـتند با ن  ها ا خو طه  و مشـر بـر  ا بر نـد  و بر
پرسـودایی دارد و می خواهـد دسـتگاه خودمختـار خـودش را داشـته 
باشـد، امـا مجلسـی ها مـوی دماغـش شـده اند. صنیع حضـرت را جلـو 
انداخته اسـت با یک مشـت الواط دائم الخمر برود میدان بهارسـتان، 
خ مشروطه خواهان و مجلسی ها. صنیع حضرت  چوب بیندازد لای چر
هـم بـا یـک گـردان از خـودش شورشـی تر، آمـده وسـط میـدان بهارسـتان 
چـادر زده اسـت. روزهـا بـه آش و چلـو می گـذرد، شـب ها بـه شـراب و 
مسـتی. ایـن بیـن هـم گاهـی عربـده ای چیـزی اسـت تـا مجلسـی ها را 
بترسـانند. روز سـوم تجمع، کار می کشـد به تیراندازی و هیاهو. بار دیگر 
بـوی بـاروت از سـمت مجلـس بلنـد می شـود. پاییـز اسـت؛ پاییـز1286.

سوم| کلات نادری

خبـر رسـیده محمدعلی شـاه بـا مشـروطه طلب ها دسـت آشـتی داده 

اسـت. یـک امضـا هـم انداختـه پشـت قـرآن و قسـم خـورده تـا روزی کـه 
بـر مسـند قـدرت نشسـته اسـت، از آرمـان و ضوابـط مشـروطه حفاظـت 
کنـد. خـودش هـم بـا دسـت های خـودش فرمـان دسـتگیری اوبـاش را 
صـادر کـرده اسـت؛ همـان اوباشـی کـه تـا همیـن چنـد صبـاح قبـل اجیـر 
کـرده بـود برونـد برابـر مجلـس بلـوا کننـد. صنیع حضـرت هـم کـه تـا دیـروز 
صـدای عربده هایـش چنارهـای میـدان بهارسـتان را بـه لـرزه انداختـه 
بـود، حـالا پـس انبـار خانـه پدرزنـش از تـرس مأمورهـای حکومتـی پنهـان 
شـده اسـت؛ امـا خیلـی زود غل وزنجیـر بـه دسـت، از زندان هـای دربـار 
محمدعلی شـاه سـر درمـی آورد. حکمـش رسـیده اسـت؛ 2هـزار ضربـه 

شلاق و 10سـال حبـس و تبعیـد بـه کلات.

چهارم| پارک امین الدوله

1287 اسـت. محمدعلی شـاه خبـر کـرده صنیع حضـرت را  تابستان
برگردانیـد، بشـود دسـت راسـت کلنـل ولادیمیـر لیاخـوف. می خواهنـد 

گاری نـدارد ایـن شـاه  بـرای بـار دوم مجلـس را بـه تـوپ ببندنـد. سـر سـاز
خودمختار عافیت طلب. صنیع حضرت هم یک جماعت اراذل را دور 
خـودش جمـع کـرده آورده اسـت چاله میـدان و سـنگلج. کلنـل فرمـان 
آتش می دهد و صنیع حضرت فرمان سـرکوب مشـروطه چی ها را. یکی 
توپ می اندازد و یکی عربده می کشد. از آن طرف باران آتش است و از 
کنـی اوبـاش بـر سـر مشـروطه طلبانی کـه میانـه  ایـن طـرف، مـوج ترس پرا
پـارک امین الدولـه وسـط حلقـه اراذل اسـیر شـده اند. 2تیر1287 کـه بـه 
شـب می رسـد، محمدعلی شـاه پـای نامـه ای را مهـر می زنـد کـه در آن 
صنیع حضـرت بـه ریاسـت اداره قورخانـه گماشـته شـده اسـت؛ همـان 
ساختمان عریض و طویل میدان توپخانه که محل ساخت و نگهداری 
و تعمیـر تجهیـزات جنگـی بـود. حـالا سـیدمحمدخان صنیع حضـرت کـه 
تـا دیـروز بزرگ تـر جمـع اراذل بـود و خـودش در قورخانـه کارگـری می کـرد، 

شـده اسـت قورچی باشـی؛ یعنی رئیس سلاح داران شـهر.

پنجم| میدان توپخانه

ی  پـا ی  ا د کـه صـد ر بسـتن مجلـس می گـذ پ  تو به  ز  ا ل  یـک سـا
گیلان بـه تهـران می رسـد.  وطه خواهان از سـمت اصفهـان و  مشـر
مشـروطه طلب ها عیـن جویبارهـای عجـول، همگـی در تهـران به هـم 
وش خشمشـان عیـن بلا بـه دربـار محمدعلی شـاه  می رسـند و خـر
یـزد. اوضـاع از دسـت حکومـت در رفتـه اسـت. تـاج از سـر شـاه  می ر
می افتـد و قبـای شـاهی کـه از همـان ابتـدا بـه تنـش زار مـی زد، بـه زمیـن 
شکسـت کشـیده می شـود. قـدرت به دسـت مشـروطه خواهان افتـاده 
اسـت. چراغ های مجلس مشـروطه بار دیگر روشـن شـده و حالا نوبت 
به مجازات نفربه نفر کسانی است که هواخواه استبداد بوده اند. خوب 
کـه جـای پـای مشـروطه طلب ها در سـاختار قـدرت سـفت می شـود، 
بسـاط محکومیت هـا بـه پـا می شـود و همـان اول کار، دادگاه حکـم بـه 
اعـدام  چندیـن نفـر می دهـد. در ایـن بیـن نـام صنیع حضـرت نیـز در 
شـمار اعدامی هاسـت. 9مـرداد1288، نعـش صنیع حضـرت درحالـی 
از چوبـه دار آویـزان شـده کـه به جـرم قتـل میرزامصطفـی آشـتیانی بـه 
مجـازات رسـیده اسـت. صنیع حضـرت حـالا درسـت در همـان نقطـه از 
شـهر برابـر دیـدگان مـردم بـه دار آویختـه شـده اسـت کـه روزی مسـتانه 
نامـه ریاسـت بـر اسـلحه خانه را در دسـت داشـت و مغرورانـه قـدم 
برمی داشـت و بـه پـاداش خون هایـی کـه برابـر مجلـس بـه زمیـن ریختـه 

بـود، حکـم ترفیـع گرفتـه بـود.

*مصرعـی از سـعید بیابانکـی
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حکایت حکیم چاقوکش و پیرزن جوراب فروش

ران گذشــته حکیمــی  در روزگا

زندگــی می کــرد کــه برخلاف بیشــر 

حکما، عــاوه بــر کــالات روحــی بــه 

کــالات جســمی نیــز توجه داشــت. 

او حکیمی ورزشــکار و درشت هیکل 

ــا  ــراه ب ــم هم ــه حکی ــک روز ک ــود. ی ب

مریدانــش مشــغول عبــور از میــدان 

ــی  ــع شرق ــود، در ضل ــهر ب ــی ش اصل

ــه رو  ــا دست فروشــانی روب ــدان ب می

شــد کــه مانتــو و لبــاس خانــه و ظــرف 

پلاســتیکی و عود و گلدان کاکتوس و کاســه 

و بشــقاب و قابلمــه و تابــه و جــوراب گیاهی و 

روسری و شال و چیزهای دیگر می فروختند. 

ناگهــان حکیــم و مریــدان متوجــه شــدند که 

دور یکــی از دست فروشــان شــلوغ تر از بقیه 

دست فروشان است و مردم از او بیشتر از بقیه 

دست فروشــان خریــد می کننــد. جمعیت را 

شــکافتند و نزدیک شــدند و پیرزنی را دیدند 

کــه جــوراب می فروخــت و از آنجــا کــه قیمت 

جوراب هایــش نصــف قیمــت جوراب هــای 

جوراب فروشان مجاور بود، مردم از او جوراب 

ــه جوراب فروشــان اطــراف ــد و ب  می خریدن

 اعتنا نمی کردند. 

در ایــن لحظه حکیم تصمیــم گرفت حکمتی 

در بــاب فوایــد ارزان فروشــی بگویــد کــه 

جوراب فروشــان مجــاور کــه از ایــن وضعیــت 

ــرزن  ــاط پی ــه بس ــد، ب ــده بودن ــگ آم ــه تن ب

حملــه کردنــد و جوراب هــای او را داخــل 

جــوی ریختنــد و مانــع کســب او شــدند. 

پیــرزن کــه ضعیــف و فرتــوت بــود، بــه گریــه 

افتــاد و گفت: اگــر پــرم اینجــا بــود، 

شــا را ادب می کــرد. در ایــن هنــگام 

حکیــم کیفــش را بــه یکــی از مریــدان 

ــرزن  ــت و پی ــو رف ــت جل داد و به سرع

را از زمیــن بلنــد کــرد و بــا صــدای 

»فرمــون« گفــت: ننــه، کــی بســاط 

ــا  ــو ت ــه؟ بگ ــوب ریخت ــوی ج ــو رو ت ت

شــیکمش رو ســفره کنم! بعد چاقوی 

 دسته ســفید زنجانی اش را از جیبش

 بیرون آورد. 

جوراب فروش هــای مجــاور وقتــی ایــن 

صحنــه را دیدنــد، از هیــکل حکیم ترســیدند 

و به سرعــت جوراب هــای پیــرزن را از داخــل 

ــتند و  ــو او گذاش ــد و جل ــرون آوردن ــوی بی ج

جوراب هــای خودشــان را نیــز بــه او دادنــد و 

گفتنــد: مــا را ببخــش و جوراب های مــا را هم 

بــه هــر قیمتــی کــه دوســت داری، بفــروش. 

ســپس ســوار موتورهــا و وانت هایشــان 

ــری ها  ــاره مش ــی دوب ــد. وقت ــدند و رفتن ش

ــن  ــم از بی ــدند، حکی ــع ش ــرزن جم ــرد پی گ

جمعیــت نــزد مریــدان بازگشــت. مریــد 

کیف کــش گفــت: ای حکیــم، آیــا به راســتی 

ایشــان والــده شــا هســتند؟ حکیــم گفــت: 

ــده آن  می توانســت باشــد. می توانســت وال

جوراب فروشــان هــم باشــد، چراکــه بنی آدم 

اعضــای یک پیکرند. وی افزود: اما برای آنکه 

مــورد ظلــم قــرار نگیریــم، حتــا نبایــد فرزند 

درشــت هیکل چاقوکش داشــته باشیم. وی 

 بــار دیگر افــزود: هرچند اگر داشــته باشــیم، 

بهتر است.

 
استوری 

گرام

 

ساکنان محله پنجتن مشهد از بوی تعفن فاضلاب به ستوه آمده اند.

 
کارتون 

شهر

دیوانه ای که حرف حساب توی گوشش نمی رود
بیخ گوش ترامپ

در ماه های اخیر، عرصه سیاست 

ایالات متحده، دوباره برای جولان 

عجیب ترین رئیس جمهور سال های 

اخیر این کشور هموار شده و در 

تر،  این میان، یک ترور عجیب 

مرد گستاخ سیاست آمریکا را 

در موضعی تاریخی قرار داده 

است. هنوز معلوم نیست که در 

کتاب های تاریخ درباره آن تیری 

که به گوش ترامپ خورد و گذشت، چه خواهند 

نوشت.  آن تیری که در آن ترور نافرجام شلیک 

شد، می تواند امضایی بر سند ریاست جمهوری او 

باشد، اما از سوی دیگر، جناح مقابل، یعنی حزب 

دموکرات، پس از آن واقعه به خودشان آمده اند و 

پیرمردی که مشاعرش رو به زوال است، از کارزار 

انتخاباتی کناره گرفت تا فرد پرامیدتری پنجه در 

پنجه ترامپ بیفکند.

ترور هالیوودی

در گوش های ترامپ، نجواهایی از دنیای سیاست 

ترین  و حالا شنونده بزرگ  شوند و ا زمزمه می 

هاست. این گوش خاص،  ها و رسوایی  جنجال 

همچون آنتنی برای جذب هر نوع جنجال و رسوایی 

عمل می کند. از تهدیدهای خنده دار علیه ایران تا 

تازه ترین داستان های ترور.ماجرای ترور ترامپ 

همچون موجی عظیم بر سواحل سیاست آمریکا 

فرود آمد. این حادثه، بیشتر و اثرگذارتر از یک فیلم 

هالیوودی، پیامدهایی برای او به همراه داشت. بر 

خلاف انتظارها، این واقعه موجب تقویت شانس 

او برای بازگشت به کاخ سفید شد. سخت است 

که بتوانیم خودمان را در این مورد قانع کنیم که 

کناره گیری جو بایدن )کسی که ترامپ با تمسخر 

او را جو خواب آلود خطاب می کرد( ربطی به ترور 

نافرجام ترامپ ندارد.در این نمایش هالیوودی، 

صحنه ای از سوءقصد به جان ترامپ رقم خورد که بیش 

از هر چیز دیگری به تقویت موقعیت او در سیاست 

آمریکا کمک کرد. این حادثه، که بیشتر شبیه به 

سناریوی فیلم های اکشن بود، ترامپ را به عنوان 

یک قهرمان بی باک و مقاوم جا زد! شاید بتوان گفت 

که این حادثه، به طور غیرمستقیم، راه بازگشت او به 

کاخ سفید را هموارتر کرد، اما جناح مقابل، آرایش 

جنگی خود را تغییر داد و حالا ممکن است کاملا 

هریس، که حتما چهره ای کاریزماتیک تر از بایدن 

 است، بتواند ورق را برگرداند و ترامپ را دوباره به 

خانه بفرستد.

تهدیدات پوچ

ترامپ قصد ندارد دست از تهدیدهای پی درپی 

علیه ایران بردارد. او زمانی تهدید کرده بود که مراکز 

فرهنگی ایران را هدف قرار می دهد، اما کیست که 

نداند این تهدیدها صرفا یک بازی سیاسی هستند. 

در نظر مردم جهان اما، این تهدیدها، به مثابه زنگ 

خطری جدی تلقی می شوند که ممکن است یقه 

هر کشور دیگری را هم بگیرد.در این بازی جنگ 

زرگری، ترامپ با تهدیدهایش علیه ایران، همچنان 

سعی دارد خود را به عنوان یک قهرمان ملی معرفی 

کند، اما تهدید به نابودی مراکز فرهنگی ایران، 

چیزی بیش از یک نمایش خنده دار نبود. جهانیان 

با شنیدن این تهدیدات، نگران از دست رفتن آثار 

فرهنگی و تاریخی شدند که برای همه بشریت 

ارزشمندند.

ترامپ که کاری جز تهدید کردن بلد نیست، در 

پاسخ به احتمال سوء قصد از سوی ایران، یک پست 

گذاشته و اعلام کرده که اگر ایران چنین عملی را 

انجام دهد، امیدوار است که آمریکا ایران را نابود 

کند. او حتی رهبران آمریکا را تهدید کرده که اگر 

این طور نشود، آن ها ترسوهایی بی دل و جرئت 

جلوه خواهند کرد. این تهدیدات، بیش از آنکه جدی 

باشند، نمایشی از گستاخی ترامپ است. رئیس 

جمهوری که قصد دارد روی رأی آمریکایی های 

تندرو و بنیادگرا سوار شود و به کاخ سفید برسد.

زوج دیوانه

 ، نه یوا وج د ن یک ز ، همچو هو نیا مپ و نتا ترا

اند و هر کدام  دست در گردن همدیگر انداخته 

با ایده ها و اقدامات جنون آمیز خود، جهان را به 

اند. دادگاه های ترامپ و حواشی  لرزه درآورده 

آن، تنها بهانه ای برای بیشتر شدن داستان های 

عجیب و غریب اوست، اما این ماجراها، همچنان به 

کنایه ها و خنده های مخفیانه ترامپ دامن می زنند. 

دادگاه های ترامپ و حواشی آن، تنها بخشی از 

اندازد  نمایش بزرگ تری هستند که او به راه می 

تا بیشتر دیده شود و از خاطر مردم محو نشود در 

حالی که این نمایش همچنان ادامه دارد و هر روز 

به جنجال های بیشتری دامن می زند.

زمزمه های بی پایان

دونالد ترامپ یکی از عجیب ترین شخصیت های 

سیاسی تاریخ معاصر است. کسی که 

جنون و درنده خویی خود 

کند  را پنهـان نمی 

ز به  یــی ا بــا و ا

زبان آوردن 

ت  نیا و ر د

مغشوشش ندارد. همین رویکرد متفاوت است که 

ارتباط مردم کشورش با او را سینوسی می کند. به 

یاد بیاورید درست زمانی که همه منتظر ریاست 

جمهوری هیلاری کلینتون بودند، مردم آمریکا 

پشت مرد موطلایی درآمدند و دقیقا چهار سال 

بعد، در حالی که پیرمرد نچسبی به نام جو بایدن، 

از پیش بازنده به نظر می رسید، همان مردم پشت 

ترامپ را خالی کردند.

ز  هـای ترامـپ همچنـان پـر ا یـت، گوش  در نها

زمزمه هـای جنجالـی و پرحاشـیه اسـت. او بـا هـر 

قدمـی که برمـی دارد، داسـتان های جدیـدی را به 

جهـان مخابـره می کنـد.

 او شـاید روزی کـه خیلـی هـم دور نیسـت، آرام 

بگیـرد و دوبـاره بـه بـرج خـود تبعیـد شـود. شـاید 

هـم یـک بـار دیگـر او را در قامـت رئیس جمهـور 

ایـالات متحـده ببینیـم در حالـی کـه بـه همـه چیـز 

شـبیه اسـت جـز یـک رئیس جمهـور. تـا آن روز 

هـا،  امـا، همچنـان شـاهد جنجال 

شاخ و شانه کشیدن ها، نفس کش 

ی  هـا ید هـا و تهد   ن طلبید

ترامـپ خواهیـم بـود.
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»مهمانی خانه ما«، مهمان صحنه

تئاتر »مهمانی خانه ما« به کارگردانی حمید کیانیان این شب ها در 
تماشاخانه استاد حسین نوری میزبان علاقه مندان به هنر نمایش 
است. سیدمحمد مداح حسینی و مهشید شریفی از بازیگران این 

اثر نمایشی هستند.
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